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مَشهَدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت شصت وپنجم)
۱۲۳۶ خورشیدی؛ آغاز تک نگاری «تاریخ مشهد»

مرضیه ترابی |  ابن بطوطه، جهانگرد نامدار و مسلمان قرن هشتم هجری،

یکی از سفرنامه نویسان مشهوری است که می توان در یادداشت های 

۸۰۰ سال قبل  او، رد و نشانی از شکل و شمایل شهر مشهدِ ۷۰۰،

یافت. او دیرزمانی پس از حمله مغول به مشهد سفر کرد و درباره این 

«از توس به مشهدالرضا(ع) آمدیم ... مشهد نیز شهری  شهر نوشت:

بزرگ و پرجمعیت است و میوه ها و آب ها و آسیاب های زیادی دارد.

در این شهر، با طاهرمحمدشاه ملاقات کردم. عنوان طاهر به اصطلاح 

مردم آنجا، همان است که در مصر و شام و عراق، نقیب و در سند 

و هند و ترکستان، سید اجل می گویند. و نیز از مردم این شهر بود 

قاضی شریف، جلال الدین که او را در هندوستان ملاقات کردم و 

شریف علی و دو پسران او، امیر هندو و دولتشاه که از ترمذ تا بلاد 

هند در مصاحبت من آمدند و همه مردمان نیکی بودند. مشهد مکرم 

امام رضا(ع) قبه های بزرگ دارد. قبر امام[(ع)] در داخل زاویه ای است با 

مدرسه ای و مسجدی در کنار آن. این عمارت ها همه با سبکی بسیار 

زیبا ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است. روی قبر، ضریحی 

(صندوقی) چوبی قرار دارد که سطح آن را با صفحات نقره پوشانیده اند.

از سقف مقبره نیز، قندیل های نقره آویزان است. آستان درِ قبه هم از 

نقره است و پردۀ ابریشم زردوزی بر در آویخته. داخل بقعه با فرش های 

گوناگون مفروش شده.» گزارش ابن بطوطه، گزارش مغتنمی است 

درباره تاریخ مشهد، اما در نوشتار این جهانگرد مراکشی، مشهد محور 

بحث نیست و به همین سبب، تمام آنچه از مشهد گزارش می شود،

در کمتر از یک صفحه می گنجد. در نوشته های دیگر مورخان و 

جغرافی دانان قدیم هم، مشهد چنین وضعی دارد؛ مثلاً حافظ ابرو 

در کتاب جغرافیای خود، گزارش مفصلی از روستاها و مزارع اطراف 

مشهد ارائه می دهد، اما در این بحث وارد جزئیات نمی شود. به دیگر 

سخن، شهر مشهد، مانند شهر قم که تاریخ اختصاصی آن، نخستین 

بار توسط حسن بن محمدقمی، به زبان عربی و در قرن چهارم هجری،

با عنوان «تاریخ قم» به رشته تحریر درآمد، تا سال ۱۲۶۳خورشیدی،

البته تا جایی که می دانیم، فاقد تاریخ اختصاصی یا به قول مورخان،

«تک نگاری تاریخی» بود. این مسئله، کمی عجیب به نظر می رسد؛

چون مشهد دست کم از دوره تیموری به این سو، شهری آباد و مشهور 

با جمعیتی معتنابه بود؛ ظرفیت ۱۵ هزار نفری مسجد گوهرشاد که 

کار ساخت آن در سال ۸۲۲قمری به پایان رسید، خبر از کثرت زائران 

و مجاوران روضه منوره می دهد، ولی گویی کسی به فکر نگارش اثری 

مستقل درباره تاریخ مشهد نبوده است.

چرا کسی برای شهر مشهد تاریخ نمی نوشت؟

درباره دلیل این بی توجهی می توان به چند نکته اشاره کرد؛ نخست 

اینکه مشهد تا پیش از حمله مغول، از توابع تابران طوس و پیش از آن،

نوغان بود و طبعا به دلیل نداشتن مرکزیت سیاسی و شاید اقتصادی،

کمتر در کانون توجه جغرافی دانان و مورخان قرار می گرفت. در این 

زمان، مشهد زیارتگاهی مورد توجه و احترام بود که جمعیت زیادی 

در آن زندگی نمی کرد و اغلب محل اقامت زائران و علاقه مندان به 

خاندان رسالت علیهم السلام محسوب می شد. طبق گزارش منابع 

تاریخی، مشهد تا دوره سلجوقی، فاقد بارو و دیوار بود و بعد از آن نیز،

تا زمان شاه طهماسب یکم صفوی، باروی شهر قدرت ایستادگی در 

برابر هجمه های سنگین را نداشت. این مسئله، حکایت از نداشتن 

مرکزیت سیاسی و جمعیتی مشهد، دست کم تا پیش حمله مغول 

دارد و احتمالا همین وضعیت، یکی از دلایل فقدان تک نگاری درباره 

تاریخ مشهد باشد. دوم آنکه شهر مشهد، شهری با ماهیت زیارتی 

است؛ یعنی دلیل و سبب پیدایش آن، شهادت امام رضا(ع) و دفن 

آن حضرت در سرداب یکی از کاخ های حُمَید بن قحُطبه است. چنین 

پیشینه ای باعث  شد که تاریخ مشهد را بیشتر در منابع حدیثی و 

روایی مورد توجه قرار دهند و کمتر پیش می آمد که پژوهشگران حوزه 

تاریخ، به طرح آن تمایلی داشته باشند. به همین دلیل می بینید که 

گزارش های بسیار ناب و دست اول روزگار نخست پیدایش مشهد را،

به جای متون تاریخی قرن سوم و چهارم، باید در کتاب های روایی و 

حدیثی این دو قرن و به ویژه در کتاب ارزشمند شیخ صدوق، یعنی 

«عیون اخبارالرضا(ع)» یافت. این شیوه، حتی تا دوران معاصر نیز،

شیوع گسترده ای داشت؛ چنان که گزارش مشهور ملاهاشم خراسانی 

درباره واقعه به توپ بستن حرم رضوی توسط روسیه تزاری در سال 

۱۲۹۱شمسی که یکی از بهترین گزارش های مربوط به این واقعه 

و حاصل قلم یک شاهد عینی است، در فصلی از کتاب «منتخب 

التواریخ»، با موضوع زندگانی و سیره چهارده معصوم(ع) گنجانده 

شده است. این مسئله؛ یعنی اصالت و ماهیت دینی مشهد، باعث 

شد سرگذشت این شهر نیز، در متون دینی، بیش از متون تاریخی و 

جغرافیایی بازتاب پیدا کند. سوم اینکه شهر مشهد، با وجود قدمت 

هزار و ۲۰۰ ساله اش، فاقد اصالت قومیتی است؛ یعنی در این شهر،

قوم یا مردمانی از یک ریشه سکونت نداشته و ندارند؛ البته منظورم 

این نیست که مجاوران حرم رضوی، با چندین نسل حضور مداوم در 

مشهد، فاقد اصالت مشهدی هستند، غرض این است که حتی اجداد 

همان افراد نیز، مشهد را نه از باب ریشه های تاریخی، بلکه از سر 

اعتقادات مذهبی به عنوان شهر خود برگزیدند و این  مسئله، یعنی 

نگاه مذهبی به مشهد، عِرق زادگاهیِ مبتنی بر محدوده جغرافیایی 

را زائل و آن را به عُلقه مذهبی تبدیل کرده است؛ عاملی که باعث 

می شود باز هم نگارش تاریخ مشهد، توسط مشهدی ها، مخصوص 

به متونی با ماهیت دینی باشد و نه تاریخی.

نخستین «تک نگاران» تاریخ مشهد

ــت کــه نخستین بار، محمدحسن خان  ــن اس ی بــاور همگان ا

اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات عصر ناصرالدین شاه و تحصیل کرده 

رشته تاریخ و جغرافیا در دانشگاه سوربنُ پاریس، با تألیف کتاب 

بسیار مهم «مطلع الشمس»، تک نگاری را برای تاریخ مشهد آغاز 

کرد. کتاب «مطلع الشمس»، هرچند فقط به تاریخ مشهد اختصاص 

ندارد و بخش مهمی از تاریخ و جغرافیای خراسان را پوشش می دهد،

اما به دلیل محوریت داشتن مشهدالرضا(ع) در آن، باید این کتاب را 

«مطلع الشمس» نخستین تک نگاری ها درباره تاریخ مشهد بدانیم.

افزون بر اطلاعات محورهای جغرافیایی رسیدن به مشهد، از مسیر 

تهران، در برگیرنده اطلاعات تاریخی بسیاری درباره ابنیه موجود 

در شهر و به ویژه حرم رضوی است. با این حال و با وجود ارزشمند 

بودن «مطلع الشمس»، تردیدهایی درباره نخستین بودن آن در 

حوزه تک نگاری تاریخ مشهد وجود دارد. تقریبا هم زمان با این اثر،

کتابی دیگر با عنوان «فردوس التواریخ» نیز، به رشته تحریر درآمد 

که علی رغم مشاهده برخی رویکردهای حدیثی در آن، به دلیل 

محوریت موضوع تاریخ مشهد، در ردیف تک نگاری های این عرصه 

قرار می گیرد. نویسنده این کتاب، حاج شیخ نوروزعلی بسطامی،

مشهور به فاضل بسطامی از علما و پژوهشگران برجسته حوزه علمیه 

مشهد و ظاهرا از مدرسان مدرسه علمیه نواب بود و کتاب «فردوس 

التواریخ» را هم، چنان که خودش در جایی ذکر کرده است، در یکی 

از حجره های تحتانی این مدرسه نوشت. از آنجا که اثر وی نیز، در 

همان سال ۱۳۰۱قمری(۱۲۶۳خورشیدی) نوشته شد، یعنی همان 

تاریخی که «مطلع الشمس» انتشار یافته است، احتمال غلبه «فردوس 

التواریخ» در مبحث نخستین تک نگاری تاریخ مشهد وجود دارد.

این کتاب، از یک مقدمه و چهار باب تشکیل شده و شیوه نگارش 

آن، برخلاف «مطلع الشمس»، قدیمی است و در آن، علاوه بر تاریخ 

مشهد، مباحثی درباره ثواب و فضیلت زیارت و نیز، برخی فرازهای 

زندگی ثامن الحجج(ع) وجود دارد.

کمال خجندی |  احمد خیابانی( متولد ۱۳۳۲)  برای اهالی قلعه خیابان، حکم قهرمان 

ملی را دارد. سلطان بی رقیب یورغه؛ کسی که اسب های بسیاری تربیت کرده و 

مسابقه های بسیاری را برده است. احمدآقا همه عمرش با اسب گذشته و حالا در 

هفتادسالگی، هنوز هم سوارکار قابلی است. آن ها پشت در پشت اسب داشته اند 

و شیوه ای باستانی از دواندن اسب را حفظ کرده اند؛ یورغه، روشی باستانی برای 

دواندن اسب است که بر عکس تاخت، سوارش را خسته نمی کند. یورغه (که حالا 

واژه «راهوار» دارد به عنوان معادلش، رواج پیدا می کند.) روش اصلی دواندن اسب در 

همه تاریخ بوده است. اسب ها که نمی توانند مسافت های طولانی را به تاخت بروند؛

در عوض به روش یورغه می شود ساعت های طولانی، اسب ها را دواند. مسابقه های 

یورغه از همان قدیم در خراسان، به ویژه در شرق خراسان از مشهد گرفته تا تربت جام 

و تایباد و باخرز، مسابقه های پرطرف داری است. در حاشیه شرقی مشهد هم، هنوز 

مسابقه های یورغه که هر هفته جایی در زمین های پرت افتاده برگزار می شود،

طرف داران پروپاقرصی دارد. از دامنه های «اژدرکوه» تا کوه «سلطان مشرق»، از خود 

قلعه خیابان تا «کنه بیست» و «شرشر»، هرجا مسابقه باشد، همه ترجیح می دهند 

روی اسبی شرط ببندند که احمدآقا خیابانی، سوار آن است. صحبت میلیون ها 

تومان پول است و نمی شود بی گدار به آب زد. احمدآقای خیابانی اما میراث دار این 

روش کهن تاریخی است. او حالا در پیرانه سری،۱۰ پسر و چهار دخترش را عروس 

و داماد کرده است و شب و روزش را با دو اسب «کهر» و «کرنگ»اش می گذراند.

گفت وگوی من با احمدآقا در خانه اش در حرّ ۹۰ از قلعه خیابان شروع شد و از تاریخ 

این محله رسید به مسابقه های پرطرف دار یورغه.

مشهد 
قدیم

کاملان | هر ساختمان قدیمی با نمای بتنی  محمد

در مشهد را آلمانی  ها ساخته  اند. این جمله را همه 

مشهدی  های قدیم وقتی چشمشان به ساختمان 

دارایی در ارگ می  افتد، می  گویند. ساختمانی بزرگ 

در مقابل خانه تاریخی معروف ملک که شکل و 

شمایلش بی  شباهت به همه ساخته  های مهندسان 

آلمانی  در گوشه گوشه ایران و حتی مشهد نیست.

یک بنای عظیم نیم  دایره با نمای خشن بتنی و 

پنجره  های چوبی باریک و بلند و سفید که در نگاه 

اول همه مبهوت همان ابهتش می  شوند. ابهتی که 

هنوز بعد هفتاد سال و با همه دخل و تصرف  هایی 

که در آن کرده  اند، هم چنان حفظ شده است تا این 

یادگاری ارگِ قدیم کماکان سرپا بودنش را به رخ 

همه بکشد. اما داخل بنای اداره دارایی درست شبیه 

دیگر ساختمان  های آلمانی  ساز در مشهد و ایران 

است. از هفت پله که بالا بروید و به سرسرای ورودی 

برسید، با دو سالن طولانی و بزرگ و اتاق  هایی در 

کنار هم روبه  رو می شوید که به نوعی شناسنامه 

مهندسان آلمانی محسوب می  شود. این دو سالن 

طویل را منحنی جلوی ساختمان، به هم مرتبط 

می  کند. ساخت وسازهایی که در سال  های گذشته 

در گوشه و کنار این ساختمان انجام شده، آسیب 

جدی به نمای بیرونی و عمومی بنای اداره دارایی 

زده است و باعث شده است هم فضای باز بیرونی، که 

از حیاط این مجموعه شروع می  شد و تا امام خمینی 

۲۹ ادامه داشت، از دست برود و هم نمای ساختمان 

مخدوش شود. آن هم ساختمانی که در دهه ۸۰ و 

هم زمان با موج ثبت بناهای تاریخی در مشهد، در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساختمان 

دارایی البته از سیل ۶۸ سال پیش هم جان سالم 

به در برده است. سیلی که سال ۱۳۲۹ خورشیدی 

در مشهد اتفاق افتاد و اداره برق، ساختمان شیر 

و خورشید و حتی زندان همجوار اداره دارایی را 

تخریب کرد و زندانی  ها را فراری داد، اما آن طور که 

قدیمی  های مشهد روایت می  کنند، آسیب زیادی به 

ساختمان بتنی آلمانی  ساز سه راه جم سابق نرسید.

اما این که چرا ساختمان دارایی در این خیابان 

ساخته شد، به نیت طراحان و سازندگان ارگ 

برمی گردد. خیابان ارگ از همان ابتدا قرار بود مرکز 

اداری مشهد باشد، اول از همه ثبت احوال در تالار 

اعتماد السلطنه که به نوعی اولین سینمای مشهد 

بود مستقر شد و بعد از آن در سال ۱۳۲۰ آلمان ها 

دست به کار شدند و بانک ملی و ساختمان دارایی 

و تالار شهرزاد را که بعدها اداره شیر و خورشید شد 

برای مشهدی ها ساختند. اداره دارایی به روایتی 

دومین سازمان دولتی بود که در ارگ مستقر می شد.

دهه ۳۰ و ۴۰ اوج رونق این خیابان بود؛ همه 

اداره های دولتی از شهرداری گرفته تا دادگستری،

دارایی، بانک ملی، شیر و خورشید و سفارت خانه 

آمریکا و انگلیس همه در این خیابان مستقر بودند.

مردم مشهد صبح ها به ارگ می آمدند تا کارهای 

اداری شان را رتق وفتق کنند و عصرها هم ارگ با 

انبوه سینماها، کافه ها، کتاب فروشی ها و مغازه های 

آنتیک فروشی، جایی برای تفریح و سرگرمی مردم 

بود. راسته ارگ، از میدان شهدای فعلی تا فلکه 

ده دی، یک موقعیت ویژه 

برای پیاده روی در مشهد 

قدیم محسوب می شد.

ــورات  ــرای ام حــالا یا ب

دیوانی و اداری یا برای 

گشت وگذار.

گذری در تاریخ یکی از ساختمان های شهر

بنای دارایی

 احمدآقا! شــما اصالتا اهل قلعه خیابان

هستید؟

بله. ما تا چند پشت اهل قلعه خیابانیم؛

البته بابای بابابزرگ من، بچه «راور»

کرمان بوده که خانواده اش را اینجا آورده 

است. بابابزرگم در این محل بزرگ شده و 

مادربزرگ من، از همین قلعه خیابان بوده 

است. بابابزرگم از بس به مردم می رسیده 

«کلبِ  حسنِ  به «غم خوار» معروف بود.

غم خوار» مادرم که عروس کلب حسن بود،

تعریف می کرد که هر کی می آمده می گفته:

«کلب حسن! بچه هایم گشنه هستند.

کیسه ای گندم بده، بعدا برمی گردانم.» و 

«خودت برو از کندو  او در جواب می گفته:

برای خودت گندم بردار.» مادرم می گفت:

«من را تازه برده بودند (تازه عروسشان شده 

بودم) یک روز به من گفت: عمو! می روی 

سر کندو، آنجا یک مار سفید است. همیشه 

می آید آن زیر می خوابد، بگو پاشو! برو،

می رود. نترسی ها! کاری به تو ندارد.»

«مادر!  مادرم قسم می خورد و می گفت:

آن قدر که خودمان و مردم از آن کندو، گندم 

برمی داشتیم، حد نداشت. اما گندمش 

تمام نمی شد.» تمام این دشت ها، کشت 

می شد؛ با آب نهر خیابان. آب نهر از «چشمه 

گیلاس» می آمد تا همین قلعه خیابان. ما 

با همان آب کشاورزی می کردیم. به قدرت 

خدا، آبی بود که بچه را می برد. جوب (جوی 

«رف» درست کرده بودند. آب) گود بود.

یکی از پایین گل می آورد بالا، یکی از رف 

می گرفت و می ریخت بیرون.  زمین های 

آستان قدس دست همین کشاورزها بود.

انقلاب که شد زمین ها را از آن  ها گرفتند 

و برایشان چاه زدند. برای هشتاد نفر چاه  

زدند. چهل نفرشان از همین قلعه خیابان 

بودند. یکی شان پدر خودم بود؛ ولی بعدها 

آب و زمینش را فروخت.

 ،قلعه خیابان یعنی اینجــا قلعه ای بوده

درست است؟

بله. قدیم اینجا قلعه بوده و چون آب نهر 

خیابان به اینجا هم می رسیده، اسم قلعه 

بوده؛ قلعه خیابان. برج و دیوار داشته که 

همه را بعدها خراب کردند؛ اما جایش معلوم 

است. معلوم است درِ قلعه یا دیوارش کجا 

بوده حتی دربان و قلعه بان هم داشته است.

شب ها در قلعه را می بستند. نگهبان ها هم 

توی همان برج ها نگهبانی می دادند. آن 

دوره، دوره ترکمن تازی بوده، ترکمن ها از 

سمت سرخس می آمده  و زن و بچه و مال و 

اموال مردم را می برده اند. برای همین مجبور 

بوده اند، قلعه های قرص و محکمی درست 

کنند. بابابزرگم تعریف می کرد که وقتی گِل 

درست می کرده اند برای دای(دیوار) قلعه،

گل ها را لگد نمی کرده اند؛ روی گل ها، گاو 

و گردونه می گردانده اند. بعد آن دیوارها 

که با آن گل ها درست می شده، به ضرب 

کلنگ هم کنده نمی شد. من خودم قلعه 

قلعه خیابان را یادم می آید. البته آن موقع 

که من یادم می آید دیگر «قلاوور» (نگهبان 

قلعه) نداشت. یک بخش هایی از قلعه تا 

سال های بچگی من بود. دیوارهایش کنگره 

کنگره بود. اما من بیشتر از آنکه خودم قلعه 

را دیده باشم از بابایم درباره اش شنیده ام.

او خیلی برای ما، از قدیم ها می گفت.

محله ساختمان آن موقع چطور بوده؟

ساختمان هم یک قلعه ای بــوده مثل 

قلعه خیابان؛ اما کوچک تر؛ حالا ماشاءا...

بــزرگ شده اســت. در محله ساختمان 

هم کشاورزی بوده است. کشاورزهای 

بان و ساختمان یکی بودند. قلعه خیا

۱۶۰ نفر بودند که از همین آب نهر خیابان 

استفاده می کردند. به حساب شهر، اگر 

بخواهم توضیح بدهم، آخرین جای شهر 

«حوض قلیونی» بوده؛ دم دروازه شهر.

می شود حوالی «قهوه خانه عرب.» پدرم 

تعریف می کرد یک خربوته (به اندازه یک بار 

خر، بوته) می برده و به حمام ها می داده.

می گفت:«یک روز آمده بودم شهر و بوته ها 

را داده بودم. در برگشت دم دروازه همان 

ــودم. مقداری  حوض قلیونی نشسته ب

انگور خریده بودم که با نون بخورم و خرم 

را سوار شوم بیایم که دیدم عده ای سوار 

«مرگ  ماشین ها هستند و داد می زنند:

بر شاه، زنده باد مصدق» می گفت تا من 

نان و انگورم را خوردم و می خواستم راه 

«مرگ بر مصدق، بیفتم، دیدم می گویند:

زنده باد شاه»...

حوض قلیونی آخر شهر بود. محلی هم 

که الان «میدان بار رضوی» شده، خندق 

«آن موقع که  بوده است. پدرم می گفت:

قحطی شده بود، توی آردها، نرمه چوب 

می زدند و از توی نان ها تراشه چوب 

بیرون می آمد. همان نان ها را هم مردم 

توی پالان خرشان قایم می کردند که برای 

زن و بچه شان بیاورند. باز اطراف همان 

خندق، عده ای دزد بودند که جلوی مردم 

را می گرفتند و نان هایشان را می دزدیدند.

در همین قلعه خیابان که خروار به خروار 

گندم داشــت، وقتی قحطی آمده بود،

مردم سبیست (یونجه) می خوردند. بعد 

افتادند به نان ارزن خوردن. بعد که نان 

ارزن خوردند، آن ها را مرضی گرفت به نام 

«آن قــدر از همین  «مشمشه» می گفت:

قلعه خیابان آدم مُرد که حریف نمی شدیم 

«. آن ها را دفن کنیم...

شما از همان زمان اسب داشتید؟

بله. قدیم ها همه اسب داشتند. همه جا 

اسب فراوان بود. از همین قلعه خیابان 

شاید ۲۰۰ اسب و قاطر و گاو می رفت برای 

شخم زدن.  تراکتوری که نبود. بعد هم که 

خرمن جمع می کردند، دو ماه خرمن کوفتن 

طول می کشید. بیشتر این ها یا با گاو بود 

یا با اسب. بابایم همیشه یک جفت اسب 

داشت. از همان قدیم همیشه همان طور 

بود. اگر می گفتند یک اسب پرراهی هست 

به پس کمر (منطقه ای دوردست در مسیر 

سرخــس)، پدرم سراغش را می گرفت و 

پیدایش می کرد و اگر خوشش می آمد،

می خریدش. ما از بچگی در کار اسب 

بودیم و با اسب بزرگ شدیم.

روش دواندن اسب هایتان یورغه بود؟

بله. اسب های ما، همه اسب یورغه است.

اسب های ترکمنی، اسب تاخت است.

آن ها هم به اندازه همان مسابقه می توانند 

تاخت بروند؛ اما اگر بیشتر تاخت بروند،

دل می ترکانند. اسب، تاخت که می رود 

سوار را پشت خودش بالا و پایین می پراند؛

اما در یورغه، دست چپ اسب با پای 

راستش، و دست راستش، با پای چپش،

با هم حرکت می کند. این طوری سواری 

که بالای اسب نشسته تکان نمی خورد.

قدیم هم که با اسب، جایی می رفته اند،

تاخت که نمی رفته اند، همه اش همین 

یورغه بــوده، این طوری اسب  ساعت ها 

می تواند بدود. این یورغه، از همان موقع ها 

مانده است. از وقتی من یادم می آید در 

همین قلعه خیابان، مسابقه یورغه بوده 

و اسب های قلعه خیابان، همیشه برنده 

بوده اند.

یورغه هم کار سختی است. اسب باید 

تربیت شود. کار دارد تا حیوان یاد بگیرد 

ــرود. اســب هــای یورغه هم  که یورغه ب

بعضی هایشان آدم را،تکان می دهند  ما 

می گوییم «شتریورغه» و مال این است که 

خوب تربیت نشده اند.

الان از همه جای آستان (استان) خراسان 

و از همه کشور، اسب ها را می آورند تا ما 

تربیتشان کنیم. برای هر مسابقه، میلیون ها 

تومان شرط  بندی می شود. می دانید که 

شرط بندی برای مسابقه اسب حلال است.

الان در هر مسابقه، هر کدام از طرف ها،

۴۰ میلیون  ۳۰ میلیون، ۲۰میلیون،

می گذارند وسط و کسی که مسابقه را ببرد،

همه پول «میدان» را برده است.«کناره» هم 

هست. هر اسبی طرف دارهایی دارد. آن ها 

کناره، با هم شرط بندی می کنند. گاهی 

پول شرط بندی های کناره به ۲۰۰میلیون 

هم می رسد. قدیم مسیر یورغه پنج کیلومتر 

بود. الان بیشتر مسابقه ها یک کیلومتر 

است. یورغه قوانینی هم دارد. داور دارد.

هر زمان دست وپای اسب شکست (ریتمش 

به هم خورد) سوارش تا بیست متر فرصت 

دارد درستش کند والا مسابقه را می بازد.

 و شما، بیشتر مســابقه هایی که شرکت

کرده اید را برده اید.

کار خداست و اینکه ما از بچگی اسب 

داشته ایم. قلعه خیابان یورغه بازهای بنامی 

دارد. من هم یکی شان. من جایی آموزش 

ندیدم، اما شاگرد خیلی داشته ایم... اسبی 

داشتم به نام «ستیز». کهر درشتی بود.

هجده مسابقه را با همان اسب بردم. بعدها 

در نیشابور فروختمش. حالا شنیدم که او را 

برده اند تا برای پرورش اسب اسپرم بگیرند.

ما در درگز مسابقه داشتیم. مسابقه هم 

دوره ای بود. هفت هشت تا اسب بودند.

۵۰۰ متر، از اسب های دیگر  من نیم دور،

جلو افتادم. آنجا مجری از پشت بلندگو 

«امروز ستیز، به اسب های دیگر  گفت:

ظلم کرد که همه را انداخت و از همه جلو 

زد.» آنجا بعد از مسابقه یک نفر که «جواد 

علیزاده» کارگردان باشد و ما بعدها با 

هم رفیق شدیم، آمد و من را کنار کشید 

«احمدآقا! می خواهیم یک فیلم  و گفت:

درست کنیم درباره یورغه. هستی؟» گفتم:

«درخدمتم.»

فیلم «سفر سهراب» را من آنجا بازی کردم.

فیلم، داستان پسر جوانی است که از سر 

ناچاری قرار است اسبش را بفروشد؛ اما بعد 

مسابقه می دهد و برنده می شود. من در آن 

فیلم نقش سوارکار مقابل آن جوان را بازی 

کردم و فیلم خوبی هم شد. تا حالا چند بار 

تلویزیون نشانش داده است.

 ،پس با این حســاب تربیت اسب یورغه

سود خوبی دارد.

نه بابا. اسب داشتن خرج دارد. آن هم با 

اوضاع مملکت. هر اسب، چهار، پنج کیلو 

جو در شبانه روز می خواهد. جو الان (اواخر 

اسفندماه) کیلویی ۱۴هزار تومان است.

جو باید در مملکت ما،۱۴هزارتومان باشد؟ 

همه اش هم نمی شود به حیوان جو داد.

باد جو می افتد به دست وپایش و حیوان 

را فلج می کند. کاه شده کیلویی ۵ هزار 

تومان؛ یونجه ۱۰هزار تومان. با این خرج ها،

آدم از پس نگهداری اسب بر نمی آید. تازه 

اسب برای آنکه جان داشته باشد، باید 

نخود بخورد. یک قابلمه نخود را شب،

به نم می کنیم و صبح می دهیم حیوان 

بخورد؛ نخود کیلویی ۶۰هزار تومان شده 

است. با این خرج ها کی می تواند اسب نگه

 دارد؟

احمد خیابانی در هفتاد سالگی به دنبال احیای شیوه ای باستانی در  دواندن اسب است

عشق یورغه بازھای قلعه خیابان

چند نما از  زمین مسابقه اسب دوانی 
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